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پيشــاني‌اش را پــاك كــرد و ادامــه داد: 
»يــك قهرمان ما ناچار شــد به قهرمان 
شــوروي ببازد تا تيم شوروي اول شود!« 
انــگار كــه چشــم عالــم ســياهي بــرود، 
جامعــه‌ی كشــتي در بهــت فــرو رفــت. 
آقاي قطــب، ریيس ســابق فدراســيون 
كــه  تحريريــه  بــود  آمــده  بــود.  كشــتي 
دلــش را خالــي كنــد. حرف‌هايش مثل 
تــوپ تريكــد. بدبخــت قطــب همــه‌ی 
همــت‌اش ايــن بــود كــه نمي‌گذاشــت 
دينــاري از مــال فدارســيون تلف شــود. 
ریيس فدراســيوني كه هر شــب به نفت‌ 
كــوره‌ی حمــام ســالن كشــتي سركشــي 
ميك‌ــرد كــه نگــذارد نفــت،‌ حيف‌وميل 
شــود! و جالــب اينكــه كــه از او به‌خاطر 
اين سركشــي‌ها خرده مي‌گرفتند! او در 
پاسخ به سوال خبرنگاري كه می‌پرسید 
چــرا تيم ملي كشــتي را در مســافرت‌ها 
همراهي نميك‌رديد؟ جــواب مي‌دهد: 
»مــن كه دنبــال هــدر رفتن يــك قطره 
نفــت كــوره در ســوخت حمــام ســالن 
كشتي بودم، چگونه با پول اين مردم به 
گــردش مي‌رفتم؟!« خبرنــگار می‌گويد 
مقصــود مــا گــردش نيســت، مي‌رفتيد 
از كشــورهاي پيشــرفته تجربــه حاصــل 
ميك‌رديــد. اما قطب محتــواي دل پر از 
نداشته‌هايش را روي ميز مي‌ريزد: »آقا! 
از لحاظ فن، هيچ ملتي به پاي ملت ما 
نمي‌رسد. در ثاني، ما همراه تيم مربي 
می‌فرســتاديم و ايــن وظيفــه‌ی او بــود 
كــه راجع به قســمت‌ فنــي دخالت كند 
و بــراي من وظيفــه‌اي و بهانــه‌اي براي 
مســافرت نمي‌مانــد. ضمــن اینکــه اگر 
من مي‌رفتم و آنچه را كه مي‌شنيدم و از 
غصه‌، شــب و روز نداشتم، اگر به چشم 
هــاك  غصــه  از  به‌راســتي  مي‌ديــدم، 
مي‌شــدم. اينجا به من پــول نمي‌دادند 
كه امكانات خارجي‌ها را براي بچه‌هاي 
خــودم فراهم كنم. من هنوز مســافرت 
نرفتــه، مي‌دانــم كــه تشــک‌هاي مدرن 
آنهــا رويــه‌ی نايلونــي دارد و داخــل آن 
به‌جــاي پنبه كــه از نظر بهداشــتي براي 
كشتي‌گيران ما مضر است، كائوچوست 
داخــل‌اش  فشــرده  اســفنج  يــا  و 
مي‌گذارنــد. ســالن‌ها و دوش‌هــاي آنها 
هم چنين‌وچنان است. خب انجمن كه 
به مــن پول نمي‌داد، چه فايده داشــت 
بــه اين نحو ‌تجربه‌ی خود را زياد كنيم؟ 
آقــا بــه خداوندي خــدا ي‌ك ســال چانه 
زدم تــا حاضــر شــدند بــراي تعميرات 
ســالن دارالفنــون مقــداري پــول به من 
بدهند و بالاخره آن را هم آنقدر امروز و 
فردا كردند كه من استعفا کردم. همين 
آقايــان كه به من پــول نمي‌دادند، حالا 
كه كار دســت خودشان است ببينيد چه 
پولــي خرج ميك‌نند، كــه مورد اعتراض 
بقيه‌ی فدراسيون‌هاســت. به من ماهي 
2200 تومــان براي اداره‌ی كشــتي تمام 
كشــور پول مي‌دادند. من با اين پول، در 
شــانزده ماه كارهايي را كــه گفتم انجام 
خارجــه‌  مســافرت  درحاليك‌ــه  دادم. 
باعــث تاثر شــديد من مي‌شــد و به اين 
جهت نمي‌رفتم. تيمســار ايزدپناه را به 
فدراسيون سوئد معرفي كردم و ايشان 
از همان وقت فهميدند كه كِيف و لذت 
ریيس فدراســيون بودن، غيــر از ریيس 
انجمــن بودن اســت. چــون در انجمن 

شــد كه پول‌ها را برگردانيم. حالا او يك 
مردانگــي كرده بود، حيــای ما كجا رفته 
بود؟ البتــه همين حركت‌اش بود که ما 
را بيچاره كرد و عمري غلام‌اش شديم. 
غــام آن غلامرضــا كــه اصــرار داشــت 
ايــن پــول مــال همــه‌ی ماســت -چــه 
بازنــده، چه برنده- ولي ما كه شكســت 
شكســت‌خوردگان  بوديــم.  خــورده 
جهــان را پــاداش هرگز نباشــد. خلاصه 
پهلــوان.  نــده  خجالتمــان  گفتيــم  کــه 
هميــن تعــارف،‌ همين برنامــه، همين 
يادمــان  صميميت‌هــا  هميــن  چلــو، 
نمی‌رود.« نبي‌خــان با همه‌ی معرفت 
از  بعــد  ســال‌ها  رفیق‌بازی‌هایــش،  و 
غلامرضــا در تنهايــي مطلــق مــرد. 48 
ســاعت هيچكــس نفهميد كــه پهلوون 
مرده اســت. بالاخــره همســايه‌ها بويي 
شــنيدند كه شــبيه بوي گربه مــرده بود. 
بــه رفيق‌اش زنــگ زدند كه مــا از »نبي 
چــي؟  شــما  نداريــم،  خبــر  پهلــوون« 
رضــوان آمــد و در آپارتمــان را كــه بــاز 
غمگيــن  چشــم‌هاي  ديدنــد  كردنــد، 
جنــازه‌اي از دســت دنيــا به تنــگ آمده 
عجیــب  روزهــا  آن  غلامرضــا  اســت. 
داشــت.  دوســت  را  ســاخ  نبــي  مــادر 
و  داشــت  نــام  »قيمــت«  كــه  مــادری 
خــان،  نبــي  بــود.  بي‌قيمــت  عجيــب 
قهرمــان مســابقات جهاني اســتامبول 
كشــيد،  تنهايــي  ســال  هفــده   )1957(
امــا دشــوارترين روزهــاي او همان ســه 
روز بازداشــت‌اش بود كه بعــد از مرگ 
تختي رخ داد. هر جا نشست، دادوهوار 
راه انداخــت کــه تختــي را اينها كشــتند. 
همين‌ها!« هرجا نشســت يــاد قيماق و 
عســل »قيمــت خانوم« افتــاد كه وقتي 
براي تختي روي پيشدســتي ميك‌شــيد، 
غــام انگار كــه مادر خودش باشــد، زل 
»بي‌جهــت  مي‌گفــت:  و  او  بــه  مــي‌زد 

نيست كه نبي پهلوون مي‌شه.«
برگشــت،  ملبــورن  از  كاروان  وقتــي 
امــا  مي‌خوانــد.  خــروس  همــه  كبــك 
آب‌هــا كــه از آســياب افتــاد، پيرمــردي 
بــه مهم‌تريــن تحريريــه‌ی ورزشــي آن 
زمــان رفت و درحاليك‌ه به‌شــدت عرق 
كــرده بــود، حرف‌هايــي زد كــه شــهر را 
بــه هــم ريخــت: »در المپيــك ملبورن 
به كشــتي ما خيانت شــده!« پرســيدند 
چطــور مگــر آقا قطــب؟ پيرمــرد، عرق 

بــه او داده بــود صفــا ميك‌ــرد، هنــوز به 
در  ناگهانــي‌اش  رفتــن  پــل  صحنــه‌ی 
مقابــل كشــتي‌گير ژاپــن كه عيــن هيولا 
كــه  ميك‌ــرد،  بــود ‌فكــر  افتــاده  او  روي 
وقتــي در همان وضعيــت پل، خودش 
بــه  تشــك  وســط  از  سلحشــوري  بــا  را 
ضربه‌فنــي  تــا  كشــاند  تشــك  كنــار 
نشــود، از آقاتختــي لقــب »مشــدي« را 
گرفــت. )غلامرضــا گفــت ايــن حركت 
شجاعانه، مشدي‌گري توام با چالاكي و 
تســليم‌ناپذيري مي‌خواست. آقا تختي 
ايــن لقــب را فقط به كســي مــي‌داد كه 
وســط تشــك، هنــري بــه خــرج دهــد.( 
هنــوز خجســته‌پور افســوس لحظاتي را 
مي‌خورد كه طلا را چه آســان از دســت 
داد. ‌هنــوز از مربــي‌اش شــاكي بــود كــه 
بــه جــاي روحيــه دادن، ‌او را از حريــف 
مخــوف تريكه‌اي‌اش )حســين آكباش( 
بلــور  آقــا  دســت  از  هنــوز  مي‌ترســاند. 
ناراحــت بــود كه او را دســت كــم گرفته 
بــود و همــه‌اش »رهنــوري« وزنه‌بــردار 
را برايــش مثــال مي‌زد كه چهارم شــده 
و مي‌گفــت تو هــم مثل او باشــي خوب 
اســت! هنوز دنيــا كوچك بــود و نقره‌ی 
المپكيــي محمدمهــدي يعقوبــي را در 

قزوين روي چشمشان گذاشته بودند.
المپيــك  از  ايــران  كاروان  وقتــي 
ملبورن برگشــت، كلّه‌ی همه داغ از آن 
پنــج مدالي بود كــه كاروان هفــده نفره 
گرفته بود و تازه خيلي‌هايشان هم جزو 
شــش نفــر اول وزنشــان شــده بودند. از 
جملــه‌ی آنهــا نبي‌خان بود كــه چهارم 
شــده ‌امــا از ســالاري‌اش هيچ‌چيــز كــم 
نشده بود. نبي هميشــه اين لوطي‌گري 
را از تختــي تعريــف ميك‌ــرد كــه »تيــم 
هشت نفره‌ی كشتي كه با چهار نشان از 
ملبورن برگشــت، ما چهار نفر بي‌نشان 
مانــده بوديم. يك روز ديديم آقا تختي 
هر چهارتايمان را دعوت كرد چلوكبابي 
شمشــيري –ســبزه‌ميدان- ناهــار را كــه 
و  نــوري  و  گيوه‌چــي  و  مــن  خورديــم، 
عباس‌آقــا، رو كرديم به تختی كه ماجرا 
چيــه داش؟ ديديم پاداشــي را كه براي 
طلايــش گرفته بــود گذاشــت روي ميز. 
مــا همه مــات مانديــم. گفتيــم جريان 
چيه؟ ديديــم پول‌ها را دارد تقســيم بر 
پنــج میك‌ند. مــا حيــرت كــرده بوديم. 
راضــي نشــديم. بِكِش‌بِكِش‌هــا شــروع 

سوم شد. انگار سرپرســتان تيم ايران از 
اوضاع جــدول بي‌خبر بودنــد؛ يعقوبي 
بــه گمــان اينکــه داور ســوت را زده، در 
لــب تشــک حريــف روســي‌اش را رهــا 
کــرد، اما ايــن کشــتي‌گير، او را بلافاصله 
لنــگ کرد. زنــدي هم در کشــتي با پالم 
سوئدي، حريف را روي هوا لنگ کرد اما 
در اين هنگام زنگ را به صدا درآوردند. 
گيوه‌چي مي‌گفت آن وقت‌ها ساعتي در 
سالن مســابقه نبود و فقط وقت‌نگه‌دار 
ســاعت داشت که آن را هم به‌ وسيله‌ی 

زنگ اعلام مي‌کرد. 

7- نفت كوره‌ي حمام كشتي:
المپیــک بعدی در ملبــورن )1956( 
بــود و هنگامی کــه كاروان هفده نفره‌ی 
چشــم‌ها  بازگشــت،  اســترالیا  از  ايــران 
ايــن  بــود.  مقــدس  غــروری  از  لبریــز 
كم‌تعدادتريــن كاروان تاريــخ المپكيي 
ايران اســت كه با هفده ورزشــكار در سه 
رشــته به مصاف 67 كشــور رفت و برق 
دو مــدال طــا، دو نقــره و يــك برنــز در 
چشــم كاروان كم‌تعداد ايران ‌درخشيد 
و دیگــر كســي خــرده‌ نگرفــت بــه اينكه 
همــراه  هفــده  و  ورزشــكار  هفــده  چــرا 
اعزام شــده‌اند و چرا تعداد ورزشكاران 
و همراهان برابرند؟ هنوز ملت داشتند 
بــه افتخار آقــا تختي و ببــر مازندران كه 
گردن‌آويز طلا )اولين طلاهاي المپكيي 
کشتی ايران( بر سينه‌شان مي‌درخشيد، 
ميهمانــي پشــت ميهمانــي مي‌دادند. 
و  يعقوبــي  محمدمهــدي  هنــوز 
خجســته‌پور، با مدال نقره‌شان صاحب 
عــزت و احترام غريبي بودند، هنوز دنيا 
داشت از قدرت خارق‌العاده‌ی محمود 
نامجــو مي‌گفت كه در آســتانه‌ی چهل 
ســالگي ركورد المپيك را شكسته و روي 
ســكوي ملبــورن رفته بــود. هنــوز جرج 
كركلي، مفســر آمركيايي داشت نامجو 
را بــه جنگجويــان روم باســتان تشــبيه 
اســرار  جــزو  »قــدرت‌اش  كــه  ميك‌ــرد 
لاينحــل طبيعت اســت و در آســتانه‌ی 
چهل‌ســالگي، شگفت‌انگيـــــــــــــــزترين 
جهــان  وزنه‌بــرداري  تاريــخ  حادثــه‌ی 
غربي‌هــا  هنــوز  اســت.«  زده  رقــم  را 
فناناپذيــري كوچك‌مــرد  داشــتند روي 
بــزرگ ايــران تحليــل ميك‌ردنــد. هنوز 
خجســته‌پور داشت با لقبي كه آقاتختي 


